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  روابط سنايي با شاهان
  ∗)از حديقه و ديوان اشعار(

  
  دكتر مهين پناهي 

  )س(دانشگاه الزهرازبان و ادبيات فارسي دانشيار 
  

  چكيده 
) ص(به دليل آميخته شدن مشاغل و كارهاي اجتماعي سياسي پس از رحلت پيامبر اكرم             

به حرام و شبهه، صوفيه از مـشاركتهاي سياسـي اجتمـاعي، دوري نمـوده و ارتبـاط بـا                    
  .اند پادشاهان را نكوهش كرده

سؤال اين پژوهش اين است كه با وجود نكوهش ارتباط با پادشاهان، رابطـه سـنايي    
  .با اين قشر چگونه بوده است

 و اعوان و انصارش روشن       به بهرامشاه و مدح او     "الحقيقه  حديقه"با توجه به اهداي     
ايـن امـر    . است كه سنايي با پادشاهان غزنوي معاصر خود، ارتباط خوبي داشـته اسـت             

دهد و     حكيمي كه دنياگريزي و اخلاص را آموزش مي        :آورد  پرسش ديگري را پيش مي    
الگوي بسياري از عارفان پس از خود بوده و همواره مردم را به توكل به خداوند متعـال           

 پاسخ ساده برخي اين اسـت كـه ايـن           ؟ن، چگونه شاهان را مدح گفته است      توصيه كرد 
ل در ايـن بخـش از شـعرهاي         منوع شعرها به دورة جواني سنايي مربوط است؛ اما با تأ          

يابيم كه وي با نزديك شـدن بـه بهرامـشاه و فرزنـدش مـسعود، سياسـت                    حكيم، درمي 
تهاي مـستقيم و بـا تمثيلهـاي        وي با نصيح  . اصلاح و تربيت آنان را در پيش گرفته است        

آموزنده، ظلم و بيداد را نكوهيده، و شاه را به عدل و عفو و احسان و بردباري در برابـر             

                                                 
  6/11/87:                تاريخ پذيرش مقاله         3/6/87:   تاريخ دريافت مقاله
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رعيت، تواضع، دورانديشي و رأي خردمندانه و شجاعت و سلحشوري در حفظ دين و              
مملكت و به طور كلي مكارم اخلاق تشويق كرده است؛ يعني از موقعيـت خـود بـراي                  

ملكت بهره برده است؛ گرچه فقر مالي و اوضاع نابـسامان سياسـي و اتهامـاتي           اصلاح م 
  .تأثير نبوده است به وي در درخواستها و مدحهاي وي بي

  
  حكيم سنايي، سياست صوفيه، رابطة سـنايي و شـاهان، حديقـه و ديـوان                :ها  كليد واژه 

  .سنايي
  

  صوفيه و مشاركت سياسي
دهد گريـز از انحرافـات پـس از           صوفيه نشان مي  بررسي اجمالي علل اجتماعي پيدايش      

  .، نقش اصلي را در پديد آمدن اين نحله داشته است)ص(رحلت پيامبر اكرم
غالب مسلمانان در صدر اسلام، اهل دين و زهد بودند به طوري كه نياز نبـود اهـل                  

فقـط افاضـل    . و عبادت و زهد را براي امتياز از ديگران به نـام خاصـي بنامنـد               » تقوي«
را درك كرده بودند، صحابه ناميده شدند و نـسل          ) ص( مؤمنين كه صحبت پيغمبر اكرم    

شدند   بعد از صحابه هم، كه به فيض صحبت صحابه نائل شده بودند، تابعين خوانده مي              
  ).27، ص 1332غني، (

پس از خلفاي راشدين بويژه در اواخر قرن اول، كه غالب مردم سرگرم شور و شـر                 
و » زهـاد «اي از خواص مؤمنين كه به امور ديني عنايت خاصي داشتند،              دنيا بودند، دسته  

آنچه مهمترين عامل حيات مذهبي مسلمانان قرن اول بود، تـرس از            . ناميده شدند » عباد«
خدا و توجه به منـتقم قهـار، تـرس از مـرگ، تـرس از حـساب روز قيامـت، تـرس از                        

  .شد توصيف مي»  الحجارهوقودها الناس و«ي بود كه وصف ممعصيت و ترس از جهن
دهـد   اين مقدمات قهراً و قطعاً انسان را به انزوا و تسليم كامل به اراده الهي سوق مي          

انزوا و فقر   . در اين عصر تفاوت زيادي بين صوفي و مسلمان متعبد نبود          ). 28همان، ص   (
دت و اختياري صوفي براي اين بود كه بهتر بتواند در قرآن تفكر و تـدبر كنـد و بـا عبـا             

  ).26-28همان، ص (اوراد و اذكار بيشتر به خداوند نزديك شود 
االله اسـت كـه    بنابراين منشأ عرفان و تصوف اسلامي منحصراً قرآن و سيرت رسـول       «

هاي ساير ملل نيـز متـأثر شـده           بتدريج در مسير حركت خود از آداب و رسوم و ديدگاه          
  ).57، ص 1386زاده،  غلامحسين(» است
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بـويژه  ) ص( و سياسـي و اقتـصادي بعـد از رحلـت پيـامبر اكـرم               وضعيت اجتماعي 
روي و تبذيرهاي خليفه سوم، زنده كردن رسـمهاي عهـد جاهليـت بـويژه تفـاخر                  زياده

اميه به نارضايتي جمع بسياري منجر شد كـه بيـشتر             نژادي و توهين به موالي توسط بني      
گـي بـه حـرام و شـبهه را          در اوضاعي كه مشاركتهاي اجتماعي، آميخت     . آنها موالي بودند  

هـاي    نمود، مردم براي گريـز از پيامـد         كرد و معاش از راه حلال را دشوار مي          ايجاب مي 
اخروي مشاركت با عثمان و معاويه براي خودسازي فردي و فرار از سياست و اقتـصاد                

 بـا دوران ) ص(آلوده به انزوا و اعتزال روي آوردند و با مقايسه دوران بعد از پيامبر اكرم    
حيات آن حضرت و اصحاب و خاندانش به زهد سلمان و ابوذر و اويس قرنـي، اقتـدا                  

  ).197-198، ج دوم، ص 1374يعقوبي، (كردند و مكتب زهد را پديد آوردند 
تصوف گرچه با اعتزال سياسي و در محيط عربي تكوين يافت، مورد اسـتقبال گـرم                

) ق. هـ ـ161وفـات  ( ابراهيم ادهـم  ،)ق. هـ ـ150وفات، (مانند حسن بصري ) غير عرب(موالي  
گرچـه  ) [ق. هـ ـ 206 يا   200وفات  (، معروف كرخي    )ق. ه ـ194مقتول  (اهل بلخ، شقيق بلخي     

بوده است او را ايراني به شمار     فيروز اند اما از آنجا كه نام پدرش        بعضي او را اهل بغداد دانسته     
قرار گرفـت   ]  بوده است  كه اهل مرو  ) [ق. ه ـ177وفات  (و همچنين فضيل عياض     ] اند  آورده

  ).644-646، ص 1359مطهري، (
) ق. ه ـ261وفات  (اند؛ مانند بايزيد بسطامي       در قرن سوم نيز اكابر صوفي از موالي بوده        

وفـات  ( كه پدرش اهل مرو بوده است، جنيد بغدادي          )ق. ه ـ227 يا   226وفات  (بشر حافي   
 ،)ق. هــ    245وفـات    (كه اصلاً اهل نهاونـد بـوده اسـت، ذوالنـون مـصري            ) ق.هـ  297
وفـات،  (بن منصور حلاج  ، اهل شوشتر و حسين  )ق. هـ ـ 283وفات  (بن عبداالله تستري      سهل
  ).646-650همان، ص (كه اهل بيضا از توابع فارس بوده است ) ق. هـ309 يا 293

علت تسلط اسلام بر ايران، قبول آن از سوي ايرانيان بوده است نه تسلط دراز مدت                
به دليل وجود فكر و فلسفه والا و مترقـي، اسـلام مـورد              .  ايران زمين  عربهاي مهاجم به  

پذيرش مردم ايران قرار گرفت و به كار نگرفتن اين فكر و فلسفه توسط حكام امـوي و         
هاي بزرگي از مردم در برابر استعمار عرب شـد و تـصوف               عباسي، انگيزه نهضت گروه   

  ).14-15، ص 1370ابراهيمي، (ت يكي از بهترين و پردوامترين آن به پا خاستنهاس
بدون تـأثير از نفـرت مـردم ايـران از           ) 1، ص 1369كوب،    زرين(نضج تصوف در ايران     

؛ همـان،   145-148، ص   1354ممـتحن،   (كردنـد     خلفاي اموي كه موالي را توهين و تحقير مي        
چنين از تمايلات شيعي مردمـي كـه بـه           هم. ، نبوده است  )176 و ص    5؛ همان، ص    176ص  
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گرفتنـد نيـز بـه دور نبـوده            اعتقادات خود مورد آزار و شكنجه و اجحاف قرار مي          دليل
طلبي   هاي مقاومت در برابر امويان براي حمايت از علويان و فرصت            تشكيل گروه . است

به نـام آل    ) 215، ص   1، ج 1361شهرستاني،  (عباسيان براي به قدرت رسيدن و بيعت گرفتن         
نـار گذاشـتن آنـان بعـد از پيـروزي و انحـراف              و ك ) ع(رسول و فرزندان حضرت علي    

گرايـي، سوءاسـتفاده از امـوال     اندوزي، تجمل عباسيان بعد از به قدرت رسيدن مانند مال     
بن يحيي   اي كه فضل    اي طبقاتي شد به گونه      عمومي و غنائم جنگي، موجب ايجاد جامعه      

پادشاهان، وزيـران،  : دوزير عباسيان، مردم را به چهار طبقه تقسيم كر ) ق .  هـ ـ 187مقتول  (
اشراف متمول و سخنوران و دانشمندان و بقيه مردم را كه جزء اين چهار طبقه نيـستند،                 

فكر و طفيلي جامعه خواند در حـالي كـه تمـام              آلود، احمق، نادان، بي     كف دريا، آب گل   
 و  377، ص   4، ج 1368دورانـت،   (دادند    بارهاي مالي بر دوش همين طبقه بود كه ماليات مي         

در چنين وضعيتي، ظلم و جور طبقه حاكم، خداجويان را به انزوا و عزلت سـوق                ). 143
؛ چنانكـه  )263-276، ص  1371همان؛ شريف قريـشي،     (داد و از همكاري با ظالمان بازداشت        
از آن حـضرت پرسـيد،      ) ق . ، هـ ـ 148وفـات،   ) (ع(روزي كه از ياران امام جعفـر صـادق        

گذارنيم و بـه مـا كارهـايي ماننـد            سختي روزگار مي  بعضي از ما شيعيان در تنگدستي و        
اين كارها از نظر شما . شود عباس پيشنهاد مي سازي، نهر كندن و مانند آنها براي بني         خانه

عباس گرهي بـزنم يـا        من دوست ندارم كه براي بني     : پاسخ دادند ) ع(چگونه است؟ امام  
ساني كه به ستمكاران كمك     زيرا ك . خطي بكشم؛ هر چند در برابر آن پول بسياري دهند         

، 1367حر عاملي،   (كنند در قيامت در آتش خواهند بود تا خداوند بين بندگانش حكم كند              
  ).129، ص 12ج

در چنين موقعيتي طبقه زهاد يا مكتب زهد با ويژگي فقـر، خـوف از خـدا و توكـل             
رد، ك ـ  براي جلب اعتماد مردم، سعي مـي      ) ق .  ه ـ193وفات  (هارون عباسي   . شكل گرفت 

طبقه زهاد، فقها و محدثان را جذب دستگاه حكومتي كند و ايشان را بـراي پنـد دادن و                   
را به بغداد دعوت كرد     ) ق .  ه ـ161وفات،  (روزي سفيان ثوري    . كرد  ساير امور دعوت مي   

: سفيان خواهش هارون را نپذيرفت و به وي چنـين نوشـت           . تا جزء مقربان درگاه باشد    
ام زيرا تو خودت به موجب نامه    تا بداني كه با تو قطع رابطه كرده       نويسم    اين نامه را مي   «

. المال هجوم آوردي و برخلاف حق در آن تصرف كردي           خودت اقرار كردي كه بر بيت     
برادران من كه حاضر مجلس بودند و نامه تو را خواندند آنها هم گواه هستند و پـيش خـدا     

  آورندگان اهدين و اهل قرآن و دل به دستاي هارون آيا مج. دهند فرداي قيامت گواهي مي
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  ).301-302، ص 1335زيدان، . (»با اين كارهاي تو موافقند يا يتيمان و بيوه زنان؟
چون دوران زمامداري به امويان و سپس عباسيان رسيد، مسلمين روش اين مدعيان             «

 خلافت رسول را مغـاير روش پيـامبر ديدنـد و بكلـي اعتمادشـان از دسـت انـدركاران         
بنـابراين از ايـن گـروه روي       . حكومت از امير گرفته تا قاضي و فقيه درباري سلب شـد           

برتافتند و به سوي خاندان پيامبر و عالمان و زاهداني كه از دربار كناره گرفتـه بودنـد و                   
رفتند، شـتافتند و بـر گـرد ايـشان      پيش مي) ص(همچنان بر مسير متابعت از سيره پيامبر    

در اين اوضاع و احوال، كـه شـيعيان و يـاران      ). 52، ص   1386زاده،    غلامحسين(» حلقه زدند 
كردند، فقهاي رسمي كه نقـش رابـط بـين            امامان معصوم را تعقيب، زندان و شكنجه مي       

 را توجيـه، و بـه نـان و          امردم و دستگاه حكومت و حتي خداوند را داشتند، رفتار خلف ـ          
اس دين و از راه دين بر خليفه عـصيان          اي هم با لب     ناگزير عده . نوايي قناعت كرده بودند   

كردند و علاوه بر آنان، طبقات متنوعي از معترضين نيز پديـد آمدنـد؛ ماننـد شـطاران و                   
خداجويان با توجه به زمينه نظري عرفان در قرآن كـريم و اينكـه         ). 90همان، ص   (عياران  

ر ايـن منـزل     گردد و اين جسم، لباسي است كه بايد د          نفس مطمئنه به سوي خدا باز مي      
خاكي، رهايش كرد و بايد نعمتهاي دنيايي را به ميراث خواران سپرد، پـوچي تلاشـهاي                

. بسيار ديدند ) ص(طلبان و قدرتمندان را لمس كردند و فاصله خود را با پيامبر اكرم              جاه
گاه به توبه، زهد، ترك دنيا و خودسازي روي آوردند؛ چنانكه سنايي ايـن اوضـاع را                   آن

  :ف كرده استبخوبي توصي
ــد  ــن بودنــ ــتان ديــ ــا راســ  انبيــ
ــد   ــرو رفتن ــا ف ــرب فن ــه غ ــون ب  چ

  

 خلــــق را راه راســــت بنمودنــــد  
 بـــا خــــود كامگـــان برآشــــفتند  

  

  )186، ص 1359سنايي، (
 منــدرس گــشته علــم ديــن خــداي 

  

ــه دراي     ــاي و يافـ ــان ژاژخـ  همگـ
  

  )187همان، ص (
 خاصگان چـون بـه خانـه بازشـدند        

 پــر ضــلالت جهــان و پــر نيرنــگ...
  

ــدند      ــاز ش ــر مج ــا س ــم ب ــه ه  عام
ــن شــده تنــگ  ــد، راه دي ــر خردمن  ب

  

  )188همان، ص (
گيري صوفيه گذشت، بديهي است كه صـوفيه          بنابر آنچه به اجمال از تاريخچه شكل      

اند؛ چنانكه وقتي حكومت      از منصبهاي حكومتي به دليل دوري از شبهه و حرام گريخته          
نيد بود واگذار شد بـه او گفتنـد بـه    شيراز به احمدبن محمدبن سعدان كه از اصحاب ج        
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قدر با صوفيه رفت و آمد كرد تـا عـزلش            تو تبريك بگوييم يا تسليت؟ او گريست و آن        
چنـين ابوحنيفـه و سـفيان ثـوري،          هم. او خرقه پوشيده، سوي كار خويش رفت      . كردند

 ـ         از شغل قضا هر كدام با نقشه و ترفندي گريختـه          ) ق .  ه ـ161وفات  ( ه انـد يـا خـود را ب
پـذيرش  . انداختنـد ) از محـدثان قـرن اول     ( »شـريك «ديوانگي زده و سرانجام به دوش       

شـده    منصبي از جانب حاكمان وقت، موجب از دست دادن مقبوليـت نـزد صـوفيه مـي                
است؛ چنانكه زماني كه ابويوسف، منصب قضا را در حكومت منصور عباسي پـذيرفت،             

فت و او را به خانه خود راه نداد تا مادرش   از او كناره گر   ) ق .  ه ـ165وفات  (داوود طايي   
  ).267-268، ص 1355عطار، (واسطه شد 

افراد نادري از صوفيه براي استتار احوال، خود را در ميـان دنيـاداران پنهـان كردنـد؛                
كه در آخر عمر، معتمد خليفه در قضا شد و بـه  ) ق .  هـ ـ 303وفات  (مانند ابومحمد رويم    

ما عارفان فارغ مـشغوليم  «: خت و جنيد در مورد او گفت   آن وسيله خود را محجوب سا     
 و ربا اين حال، بعضي به دليـل قباحـت شـغل          ). 487همان، ص   (» يم مشغول فارغ است   و

را بـه دليـل صـحبت بـا رويـم        ) ق.، هـ ـ 371وفـات،   (حكومتي، محمدبن خنيف شـيرازي      
  .اند سرزنش كرده

  ملاقات شاهان با صوفيه
كردند؛ چنانكه صوفيه دوره زهد معاشـرت بـا            را نكوهش مي   صوفيه ارتباط با پادشاهان   

سلاطين را به طور صريح منع كردند و حسن بصري، صحبت با سلاطين را اگرچه براي 
  ).37همان، ص (شفقت خلق باشد، منع كرد 

بهترين سـلطان   :  ناميد و گفت   "دزد"سفيان ثوري، درويشي را كه گرد پادشاه گردد،         
 نشيند و علم آموزد و بدترين عالمان آن است كـه بـا سـلاطين                آن است كه با اهل علم     

  ).548همان، ص (نشيند 
هر كس هزار فرسخ راه براي گريز از ديـدار سـلاطين بپيمايـد،              : خرقاني گفته است  

ابوعلي دقاق، شاهان را با رأي كودكانـه و بـا صـولت             ). 697همان، ص   (سود كرده است    
 ـمِحو لا تُ  «است و آيـه     صبر و طاقت توصيف كرده        شيران و بي    ـ    لنَ » نـا بـه   ه لَ ا مـا لا طاقَ

را پناه بـردن بـه خـدا از         .) پروردگارا آنچه تاب و توان آن را نداريم بر دوش ما مگذار           (
  ).675، ص 3، ج1369غزالي، (شاهان، تفسير كرده است 

   بود؛ گرچه شدت اين برخورد از قرن سوم به بعد كاهش يافت، همچنان حساسيت باقي
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 و دوري   ،نكه عطار، نزديك شدن به شاه دنيا را نزديك شدن به آتش سوزنده تـشبيه              چنا
  :از آن را توصيه كرده است

ــال آتــش اســت  ــر مث ــا ب  شــاه دني
  

 دوري زو خوش است  دورباش از وي كه     
  ج

 زان بود در پيش شـاهان دوربـاش       
  

ــاش    ــاي شــده نزديــك شــاهان، دورب  ك
  ج
  

  )61، ص 1338عطار،                   
 به گرد خواجـه و شـه چنـد گـردي          

  

 گريزي جوي، زين خلقان به مـردي        
  

  )161، ص 1373همان، (        
  :مولوي، فيه ما فيه را با اين حديث شريف آغاز كرده است

 علي   الاميرُ عم من زار العماء، نِ     و خيرَ الامراءِ    الامراء  العما من زار   شرَ) ص(قال النبي «
طبق حديث شريف، قطع رابطه كلـي در هـر          . »ر علي باب الامير   الفقي و بئس َ   باب الفقيرَ 

بنـابراين  . وضعي، توصيف نشده، بلكه تواضع امير در برابر عالمان دين مؤكد شده است            
داند و با وزيران، ارتباطهـايي دارد و          مولوي، قطع رابطه با پادشاهان قونيه را صلاح نمي        

و در مواقعي از آنان يـا همسرانـشان     ) 754، ص   417، ص   1362افلاكـي،   (پذيرد    هدايايي مي 
اما با وجود اين، وي حتي    ) 1، ص 1362افلاكي،  (گيرد    براي رفع نيازمندي فقيران كمك مي     

  ).77، ص 1369مولوي، (داند  پرستي دانسته، جايز نمي سلام بر مغولان را بت
دوران شود ارتباط با دربار شاهان در قرن اول و دوم هجري و بـويژه در                  مشاهده مي 

از قرن سوم بـه بعـد ايـن وضـع           . عباس بسيار نكوهش شده است      اميه و خلفاي بني     بني
در ايـن ميـان   . كاهش يافته ولي در قرن هفتم رابطه با مغولان بشدت تقبيح شـده اسـت     

ارتباط با غزنويان و بويژه سـلجوقيان از حـساسيت كمتـري برخـوردار اسـت؛ چنانكـه        
را ) ق. هـ ـ632وفـات  (الدين عمر سهروردي       شيخ شهاب  )ق. ه ـ654وفات  (الدين رازي     نجم

 وجـود   )23، ص 1383رازي،    نجـم (اللـسان يافتـه       رطـب در ثناي علاءالدين كيقباد سلجوقي      
، سـاية   "، ايوب صـابر   "يوسف چاهي "را با الفاظ    الدين رازي، اين پادشاه سلجوقي        نجم

ته و دعـا كـرده اسـت         و مانند آنها مدح گف     " ناصر اوليا  " مظهر معاني صفات   "اسم ذات 
توان نتيجه گرفت وضعيت، فضاي سياسـي و عملكـرد          از اين شواهد مي   ). 26همان، ص   (

يا به هر حال حفظ ظواهر از جانب شاهان در ميزان زشتي و زيبايي ارتباطها دخيل بوده                
  .است
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  رفتار سنايي با شاهان
اند، حكيم مجـدودبن   هبا توجه به اينكه بيشتر صوفيه، روابط با پادشاهان را نكوهش كرد 

چه سياستي را با شاهان معاصر خويش در پيش گرفته؟ آيـا            ) ق. ه ـ473 -535 يا   525(آدم  
  بكلي، ترك ارتباط كرده يا در خدمت شاهان قرار گرفته است؟

-638، ص   1359سـنايي،   (اختصاص باب هشتم كتاب حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه          
 و انصار آنان و پيشكش اين كتـاب بـه بهرامـشاه             به مدح سلاطين غزنوي و اعوان     ) 501

، 159،  94،  66،  24، ص   1354سـنايي،   (چنين مدح بهرامشاه در ديـوانش        ، هم )705همان، ص   (
همـان،  (بـن مـسعود       ، مدح بهرامشاه شاه   )85همان، ص   (، مدح سلطان سنجر     )... و 208،  180
 و مرثيـه بزرگـان      و مدح ) 999همان، ص   (، مدح يوسف بن احمد بن مسعود شاه         )93ص  

دهد كه سنايي به طور كلي ارتباط         نشان مي ) ... و 553،  68،  341،  21،  16همان، ص   (عصرش  
اما چگونه  . آميزي داشته است    با پادشاهان معاصر را ترك نكرده و با آنها روابط مسالمت          

توان عارف و حكيم عاليقدري را درباري دانست در حـالي كـه بـسياري از عارفـان                    مي
 و  55، ص   1354سـنايي،   (انـد      ديگر از او متأثر بوده و او را استاد مسلم خود دانسته            وارسته

الدين مولـوي بـا آن همـه فـضل و             و بزرگي مانند جلال   ) 75-77، ص   1377؛ شوشتري،   57
  :كمال خود را از متابعان آن حكيم دانسته است

 عطار روح بود سنايي اسـت پيـشرو       
  

ــديم    ــار آم ــنايي و عط ــي س ــا از پ  م
  

  )77، ص 1377شوشتري، (                                                                           
 ام مــن ناتمــام تــرك جوشــي كــرده

  

ــام    ــشنو تمـ ــوي بـ ــيم غزنـ  از حكـ
  )313ص ،3، دفتر1363مولوي،        (

اين پژوهش براي رسيدن به پاسخ اين پرسش، ارتباط سنايي را از خلال سـخنان او                
دوران   نگاه اجمالي بـه وضـع سياسـي        .كند  از متن حديقه الحقيقه و ديوان وي جستجو مي        
  .كند سنايي درك نوع روابط وي را با شاهان آسانتر مي

نيمه دوم قرن پنجم، سراسر قرن ششم و آغاز قرن هفتم، دوران تاخت و تاز غلامان                
ه از غلبه آنان در اوضـاع       و ويرانگري و نابسامانيهايي است ك     ) ترك(و قبايل زرد پوست     

  ).168، ص1374صفا، (اجتماعي ايران به وجود آمد 
هاي ايراني سامانيان، خوارزمشاهيان، صـفاريان، فريقورنيـان، مـصادره            سقوط سلسله 

   به به شكل اهانتديني وتكفير ايرانيان، موجب عصبيت نژادي شد كه  تهمتهاي بياموال، 
  ).170همان، ص (تركان تظاهر يافت 
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س از فروپاشي سامانيان و ايجـاد نظـام امپراتـوري در شـرق ايـران توسـط غـلام                    پ
زادگاني كه با بيداد به حكومت و سروري رسيدند، موجب پيدايش تركيباتي مانند تركي              

؛ 609تـا، ص      صـفا، بـي   (و تركتازي شد كه تداعيگر آن رفتارها و يادگـار آن دوران اسـت               
  : سنايي نيز از آن تركيبات مبرا نيست؛ چنانكه سخن)118، ص 1384چي،  فطوره

ــكنيم  ــيم و درشــ ــازي كنــ  تركتــ
  

ــس زنگـــي مـــزاج را بـــازار       نفـ
  

  )197، ص 1354سنايي، (
  :خورد دلزدگي و بيزاري از تركان غز در سراسر ديوان وي به چشم مي

 بــود چــون تــرك و ديلــم انــدر    
 از پــي مــال وقــف كــرده ملــك    

  

 بـــر همـــه خلـــق مبـــرم و مبـــرم   
ــل   ــر وي موكـ ــرك بـ ــمتـ  و ديلـ

  

  )379همان، ص (
 پــي غــارت و ســهم   غازيــان را ز

  

 قوت از اسب و سلاح وخدم اسـت         
  

  )82همان، ص (
حكيم تغيير وضع اجتماعي و دگرگوني حال مـردم و زمـان را ايـن گونـه توصـيف           

  :كرده است
 نــدا هاي مــسلمانان خلايــق كــار ديگــر كــرد

 پادشــاهان قــوي بردادخواهــان ضــعيف   ..
  آنكه در وقت صبوحچشم بيوگان است خون

 غازيان نـابوده در غـزو غـزاي روم و هنـد           ..
 اي سنايي پند كم بده كاندرين آخـر زمـان         ...
  

 ندا  هحرمتي معروف منكر كرد     اي سر بي  
 نـد ا  همركز درگـاه را سـد سـكندر كـرد         

 ندا  مهتران دولت اندر جام و ساغر كرده      
 اند  دهخودافزون زپور زال و نوذر كر      لاف

 اند  و گاو سر بركرده   در زمين مشتي خر     
  )148-150همان، صص(                   

؛ همان،  150، ص   1354سنايي،  (هاي شعر اعتراض سنايي بر تركان غز بسيار است            نمونه
  :از جمله اين نمونه) 83ص 

 همه تـرك غزنـد و غـارت دوسـت         
ــه  ــر آن خان ــه ره يابنــد  در ه  اي ك

  

 اي از ايــشان پوســت نيــست بــر ذره  
 ان ســـيما بنـــددر شـــر آمـــد بـــس

  

  )650، ص 1359سنايي، (
اند كـه بايـد از آنـان          نه تنها غزان اهل غارت و شر هستند بلكه ديواني سلطنت يافته           

  :دوري جست
 داشـتن  ديوان ديوان را به   همواره بازهل    شو دور ز ديوان نجويي پس ازديوان راحت

  ج

  )466، ص 1354سنايي، (
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ه به سگان پر فـساد تـشبيه كـرده اسـت،            سنايي معاشرت اين تركان تنگ چشم را ك       
  :بيند ننگ و عار مي

  نبينند آن سفيهاني كه تركي كردند       مي
 ننگ نايد شما را زين سگان پر فـساد        
 جوهر آدم برون تـازد بـرآرد ناگهـان        

  

 همچو چشم تنگ تركان گور ايشان تنگ و تـار           
ــي     ــسان ب ــن خ ــما را زي ــرد ش ــسار دل نگي  ف
 م دمـار  زين سگان آدمـي كيمخـت و خـر مـرد          

  

  )183-184همان، صص (
آرزمي تركان غـز و فريـاد اعتـراض و            شود كه شعر سنايي آينه عصر بي        مشاهده مي 
  :بيداري است

ــي ــاس روز ب ــا الن  شــرمي اســت ايه
 عــادت و رســم روزگــار بــد اســت
 زان كـــه اهـــل زمانـــه نااهلنـــد   

  

 نوبت شـوخي و كـم آزرمـي اسـت           
 خاصه بـا آنكـه خاصـه خـرد اسـت      

ــي  ــم و قاضـ ــحنه ظلـ ــدشـ   جهلنـ
  

  )742همان، ص (                                                                                      
نمونه اوضاع آشفته و ستمشاهي ايـن دوران را در تـاريخ بيهقـي بـويژه در داسـتان                   

  .توان سراغ گرفت حسنك وزير و رفتار سلطان محمود با فردوسي مي
 پري كه از اين قوم دارد دو رفتار متضاد بـا سـلطان و سـلطانيان                 حكيم سنايي با دل   

تربيـت و اصـلاح     « يعنـي    ؛داشته و در وراي اين تضاد، سياست واحدي را پيش گرفته            
وي از سويي دنيا و دنياطلبـان را نكـوهش كـرده و از سـوي ديگـر                  . »دستگاه حكومتي 

و كهف اسلام، توصيف كرده     اباحارث را با عنوان سلطان اعظم، مالك رقاب، امين ملت           
  :و مدح او را موجب رسيدن به رضوان دانسته است

ــوي  ــه گــرد رضــوان پ  اي ســنايي ب
 شــــاه بهرامــــشاه مــــسعود، آن  
 اي ســـنايي كـــم ســـنائي گيـــر   

  

 در آن از ثنـــاي ســـلطان جـــوي  
 كه به حق اوسـت پادشـاه جهـان        
 بـــا ثنـــاي شـــه آشـــنايي گيـــر 

  )501همان، ص (                      
، امـا ايـن     ايي، اهل ثناي پادشـاهان نبـوده        توان دريافت كه سن      آخر چنين مي   از بيت 

بايد با ثناي او آشـنايي         پادشاه از آنجا كه از نظر سنايي، كهف اسلام و امين ملت است،            
گويـد و يكـي از دلايـل شايـستگي مـدح       در بيت بعد از سخاوت او سخن مـي        . گرفت

  :كند انه او توصيف ميهاي جان اباحارث را سخاوتمندي او و صله
ــدح او ســخني  ــه م ــد ب  كانكــه گوي

  

 چون صدف پر گهـر كنـد دهنـي          
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ــذر      ــام گ ــه ك ــد ب ــر كن ــام او گ  ن
  

 رز راست چون گل شود دهان پر       
  

ــسي مقــام كنــد     ــر درش گــر ك  ب
  

ــد      ــلام كن ــر او س ــي ب ــل كل  عق
  ججججج

  )همان(   
را ارمغـان   اقامت بر دربار اين سلطان، شايستگي سلام عقل كلي بر چنـين شخـصي               

در اين چند بيت، سنايي ايـن       . داند  آورد؛ يعني به طور غيرمستقيم او را پيرو عقل مي           مي
  .سلطان را با معيارهاي ديني، عقلي و سخاوتمندي مدح گفته است

 بينـيم كـه دنيـا و        ساخت فكري سنايي جستجو كنـيم، او را كـسي مـي            اگر در ژرف  
ا موجـب غفلـت از خداونـد متعـال و            حلالش ر  كند؛  دنياخواهي را بشدت نكوهش مي    

داند و لقمة شبهه را موجـب محروميـت از حكمـت              حرامش را ماية دوري از درگاه مي      
  :شمارد مي

 ورچه در مـال جـز لطافـت نيـست         
ــشغولي  ــه مـ ــلال از زمانـ ــز حـ  كـ

 مرد دين بـاش و مـال را يلـه كـن           ...
ــ ود خــود حكــيم، شــبهت جــوينب 

 در زر و ســــيم اگــــر كمالــــستي
 ســت  هميــشه آزردهي از ديــنيــدن...

  

 ايـن دو آفـت نيـست        ليك بودش بي    
ــداي معزولــــي ــرام از خــ  وز حــ
 خيز و دنيـا بـه جملگـي خلـه كـن           
 از طعـــام حـــلال دســـت بـــشوي 
ــستي   ــگ و دوالـ ــرين سـ ــي قـ  كـ

 ســت كــاب دنيــا جمــال ديــن بــرده
  

  )406-407همان، ص (                                                                               
؛ متوكلي اسـت كـه رزق را        )693همان، ص   (او عارفي است كه از طب سررشته دارد         

همـان،  (كنـد   دانـد و تـرس از فقـر را نكـوهش مـي           بر عهدة خداوند تبارك و تعالي، مي      
  ):75-76ص

ــي  ــويش را نمــ ــي رازق خــ  دانــ
 دانـي   تو زجـان، قـوت و مـوت مـي         

  

 بنـــــدة آب و چـــــاكر نـــــاني    
 زآتـــش، ايمـــن وز فقـــر ترســـاني

  

  )764همان، (
گويد اگر كسي به دنبال رزق نرود، رزق بـه            وي در توكل، چنان محكم است كه مي       

  :آيد سوي او مي
 همــه را روح و روز و روزي از اوســت
ــد   ــين باشـ ــه چـ ــر بـ ــو اگـ  روزي تـ

ــتاب    ... ــه ش ــرد ب ــزد او ب ــو را ن ــا ت  ي
  

 روزي از اوسـت    بختـي و نيـك      نيك  
 اســب كــسب تــو زيــر زيــن باشــد

  تـو، تـو در خـواب       ور نه او بـر در     
  )105-106همان، ص (               
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چنين حكيمي، دنيا را نكوهش كرده؛ رزق را مقدر دانسته و گدايي صوفي نمايان را               
نكوهش كرده و آن را بددلي و خيانت تعبير كرده كه راز خود را به نزد غير خـدا بـرده                     

  :است
 مـــرد كـــو عاشـــق دوگانـــه بـــود 

 مـــرد بـــد دل خيانـــت انديـــشد...
  

ــا وي درون خانـــه بـــود     مـــرگ بـ
 راز خـــود، پـــيش خلـــق بپريـــشد

  

  )386همان، ص (                                                                                       
ترين تحليل اين اسـت كـه         ستايد؟ ساده   حال چگونه است كه سخاوت سلطان را مي       

در آغـاز جـواني، شـاعري دربـاري و مـداح            وي داراي دو دوره زندگي بـوده اسـت و           
بـوده و   ) 511-552(و بهرامـشاه بـن مـسعود        ) ق .  ه ـ492-508(مسعودبن ابراهيم غزنوي    

پس از اقامت در خراسان و ملاقات با مشايخ صوفي به زهد و انزوا و تأمـل در حقـايق                   
ه اسـت   عرفاني كشيده شده و تغيير شخصيت داده و يكباره به زهد و عرفان، روي آورد              

  ).25، ص1386؛ شفيعي كدكني، 118، ص1362كوب،  ؛ زرين311، جلد اول، ص1354-صفا(
آنچه در حديقه الحقيقه است است به اواخر عمر حكيم سنايي مربوط اسـت؛ زيـرا                

و حتـي   ) 34، ص   1354سـنايي،   (ق بـه پايـان رسـيده اسـت          .  هـ ـ 525اين كتاب در سال     
 مـورد   535 وجود دارد؛ گرچه سـال       525سال  منازعاتي در تعيين سال وفات سنايي در        

  ).همان(قبول مدرس رضوي قرار گرفته است 
نمايد و    با توجه به ساختار روحي اين عارف وارسته، تحليلهاي ديگري نيز روي مي            

شود؛ اينكه سنايي همواره رابطه خود را بـا دربـار و              احتمال ديگري نيز قابل بررسي مي     
 تربيتي تلقـين بـه اوصـاف حميـده و بـا اتـصاف بـه                شاهان حفظ كرده است و با شيوه      

دهـد؛ آنـان را عامـل آنهـا يـا دسـت كـم،         اوصاف نيكو، آنان را به آن اوصاف سوق مي  
كنـد؛ گرچـه تحليـل     مند به آنها كرده، شرمي از صفات نكوهيده در آنها ايجاد مـي       هعلاق

  :يدآ رندانه ديگري نيز از ستايش سخاوت سلطان از اين بيتها به دست مي
ــه  ــرا گفتـ ــه مـ ــي دل كـ ــد از پـ  انـ

 چون تو بـر بـاطلي و مـن بـر حـق            
  

 خـواه و باطـل از باطــل    حـق زحـق    
 از تو جـويم نـصيب خـويش الحـق         

  

  )410همان، ص (                                                                                         
ايد درخواست كرد و از اهل دنيـا، كـه يـك            يعني از خداوند، امور متعالي و والا را ب        

  .مصداقش هم سلطان است و باطل است، چيزهاي باطل، يعني امور مادي را
  گويد؛ بيند و وي را ثنا مي يابد، شكر منعم را شكر خالق مي شاعروقتي نصيب خود را درمي
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حـساب زحمـت و رنـج         چنانكه در توجيه ستايش خواجه ايرانشاه، كه بـا بخـشش بـي            
اي   كند، ستايش چنين خواجـه      دهد و راحت خيال آنان را فراهم مي         ن را پاسخ مي   شاعرا

  :شمارد را لازم و از پاكنژادي و اصالت و قدرشناسي مي
  خواجه را بين كز كمال راد مردي زر و سيم
   بپيمايد به كيل و نز ترازو بركشدنه        

  شاعران گنجور مدحش دست رادش گنج او..
  نج طبع هر گنجور كردگنج خود را پاي ر

  من ثنا گوي توام زيرا نژادم نيست بد..
  خود نكو گوي تو باشد هر كه نبود بد نژاد

  )735- 745، ص 1354سنايي، (                                                    
هاي كاملاً تهـذيب نيافتـه        نكتة ديگر اين است كه حتي اگر در دوره جواني با انگيزه           

درباريان ارتباط برقرار كرده باشد، شجاعت و سياست او قابل تقدير اسـت؛ زيـرا               هم با   
به حكمراناني كه انگـشت در كـرده و       ) 311، ص   1354صفا،  (شاعري كه خود شيعه است      

نزديك شده و زبـان پنـد و نـصيحت بـر آنـان              ) 193، ص   1383بيهقي،  (جويند    قرمطي مي 
چنين خطـر كـردن،     . سند، پرهيز داده است   گشوده و به صراحت از رفتار و صفتهاي ناپ        

كننـدگان را بـه گـشودن     طلبد؛ خوف و خطرهايي كه همواره نـصيحت        اي والا مي    انگيزه
كنـد؛ ماننـد آنچـه        زبان حيوانات و بيان داستانهايي از قول و اجتماع حيوانات وادار مـي            

ي با درك خطر    سناي. نامه شده است    موجب نوشتن كتابهايي مانند كليله و دمنه و مرزبان        
بينـد و مـداراي       نزديك شدن به سلطان در صـورت دعـوت سـلطان، راه گريـزي نمـي               

  :كند خردان را به گريز از دربار پادشاهان، توصيه مي نهد و بي خردمندانه را پيش رو مي
 شــاه اگــر خوانــدت، گريــز مجــوي
 بـــا خـــرد را زشـــه صـــبوري بـــه
ــاويز   ــه م ــديث ش ــدل در ح ــه ج  ب

 ن جـست  عقل صدر شـاها     هر كه بي  
  

 ور برانـــــد، ره ســـــتيز مپـــــوي  
 خـــرد را زشـــاه دوري بـــه   بـــي

 تيــغ تــو كنــد بــه، كــه خــسرو تيــز 
ــه درســت   ــود ب ــاودان ب ــر ن ــل ب  پي

  جج

  )567، ص 1359سنايي، (
  :سرانجام اينكه تحكيم امور مملكت بر خردمند، واجب است

ــه  ــر زمانــ ــال بهــ ــاه  مــ  دار نگــ
ــلاه    ــت و ك ــوام تخ ــر ق ــه به  زانك

  ج

ــدمت     ــاس خ ــر پ ــرد از به ــاهخ   ش
ــاه    ــت ش ــود سياس ــضه ب ــس فري  ب

  

  )568همان، ص (



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

22
ان 

مست
، ز

13
87

   

22 

بنابراين سنايي مدعي روابط خردمندانه با شاهان و دولتمردان است تا جايي كه ايـن               
پس وي . كند گونه رابطه را فريضه توصيف، و در وراي اين ارتباط اهدافي را تعقيب مي       

، 1370ابراهيمـي،   (كنند    ميبندي    در قالبي كه صوفيان را به صوفيه نظرگرا و عملگرا تقسيم          
گيــرد؛ زيــرا تــصوف نظرگــرا تــصوف غيــر سياســي، شخــصي،  قــرار نمــي) 39-43ص 

تصوف عملي، تـصوف مردمـي و       . ضداجتماعي، درباري و حكومتي تعريف شده است      
تصوف سنايي چنان نيست كـه گـويي حكـومتي وجـود            . ضد حكومتي تبين شده است    

اي بين خالق و مخلوق باشد و          كه فقط رابطه   ندارد تا بد و خوب داشته باشد يا تصوفي        
آن .  االله شدن او را از تفكر در باب خلايق و مسايل حقير ايشان باز دارد                بس و فناي في   

گمـارد؛ پادشـاه و    شود سنايي به اصلاح امـور مـسلمان همـت مـي        گونه كه ملاحظه مي   
ان ارشاد و انـذار بـر   كند و زب كارگزارانش را به بهبود رابطه با مردم دعوت و ترغيب مي     

  .شاهان گشوده است
فقـر و   . بايد اذعان كرد دوره سنايي دوره مكتب كشف و شهود است نه مكتب زهد             

زهد افراطي در اين دوره متداول نيست با اين حال، حكيم فقر خود را در حد فضاحت                 
كند و در واقع چنـين فقـري نـشان از دربـاري نبـودن دارد؛ زيـرا اوصـاف                      توصيف مي 

ايم در حالي كه سنايي فقـر         اند شنيده   ران درباري را كه ديگ و ديگچه از طلا داشته         شاع
  :كند خود را چنين توصيف مي

 و االله كه از لباس جز از روي عاريت        
  

 بر فرق من عمامه و بر پا ازار نيست          
  جج

  )92، ص 1354سنايي، (                                                                                
 با اين همه شعر و هنر و فـضل و كفايـت           

  

 با جان عزيز تو كه شـلوار نـدارم          
  

  )108همان، ص (                                                                                            
اميـر محمـد    كشاند و از سـرهنگ        فقر اضطراري سنايي او را به درخواست جامه مي        

  :كند هروي تقاضاي جامه مي
 قدم و خود از سر اي بخش مرا خاص  جامه

  

  تو شود كار من امسال چو چنـگ        فرّ تا ز   
  

  )344همان، ص (
گشايم؛ يعنـي       دارد كه من براي شكم زبان به تقاضا نمي          در ابيات بعدي حكيم اظهار مي     

  :ا به درخواست گشوده استفقر و اضطرار و عاريتي بودن لباس و حفظ آبرو زبان او ر
 ي كس بهرشكم    چون كبوتر نشوم بهره   

  

 گردن افراشتم زانم زهمالان چـو كلنـگ         
  ج

  )همان(
  .داند بنابراين حكيم اين خواستن را متعهد شدن در مقابل آنان نمي
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افكنـدن نظمـي ماننـد شـاهنامه از           پي. نگري بايد ديد    كارنامه بزرگان را با همه جانبه     
چون فردوسي بدون فروش ملكهاي موروثي و سرانجام دست و پنجه نرم            اي    زاده  دهقان

با جفاهايي كـه غزنويـان بـا فردوسـي و همچنـين بـا               . كردن با فقرا امكان نداشته است     
سنايي كردند، هنوز سنايي، غزنويان را در مقايسه با ظلم و ستم سـلاطين سـلجوقي بـر                  

  :داده استمردم ناچيز دانسته و از آن اوضاع اين گونه خبر 
 قدر شه غزنين نـشناسد بـه حقيقـت    

  
 آن را كــه احــوال خراســان خبــري نيــست      

  )37همان، (                                        
اختنـاق،  . تأكيد سنايي بر عقلانيت در رابطه با شاهان نوعي سياست هشيارانه اسـت            

و مدارا با دستگاه حكـومتي      تواند از عوامل توجيه كننده اين رابطه          زدايي مي   فقر و شيعه  
  .تلقي شود

كـه سـنايي كتـاب      : عبدالقادر بن ملوك شاه بدواني در كتاب منتخب التواريخ گويد         «
حديقه را در حبس و بند به نظم آورد براي آنكه پادشاهان غزنوي در پيـروي از كـيش                    
تسنن سخت متعصب بودند و چون حكيم متهم به مذهب تشيع بـود بهرامـشاه او را در             

اي از آن را بـه دارالخلافـه          او كتاب حديقه را در حبس به نظـم آورد و نـسخه            . ند كرد ب
بغداد فرستاد؛ به امضاي صدور اكابر رسيد و تصديق حقيقت اعتقـاد وي كـرده، تـذكره            

» نوشتند تا باعث خلاصي او گشت و بعد از آن به انـدك فرصـت از عـالم در گذشـت                    
  ).606سنايي، همان، ص (

قاضـي نـوراالله شوشـتري در         ه در حبس صحيح باشد؛ بنابر گفتـه       يقاگر سرودن حد  
جمعـي از   «. مجالس اميرالمؤمنين، همان حديقه هم مـورد اعتـراض واقـع شـده اسـت              

علماي متعصب غزنـه بعـضي از ابيـات حديقـه را كـه در نكـوهش معاويـه و تفـضيل                       
ن بـاب غلـو     موجب مؤاخذه حكـيم سـاخته و در آ          اميرالمؤمنين بر ديگر صحابه است،    

بسياري كردند و فتوي به قتل وي دادند و چون مؤاخذه او كار بـزرگ و دشـوار بـود و         
توانست نمود، فرمود تا صورت حال نوشته به دارالخلافه بغداد  شاه اقدام بر آن نمي بهرام

كه مجمع علماي امجاد بود رفع نمايند تا هر حكمي كه از آنجا در اين باب صادر گردد                  
نمايند و در آنجا ميان علما اختلاف واقع شـد و يكـي از ايـشان كـه مـسلم                    بر آن عمل    

شوشـتري،  (» اقران بود حكم به منع مؤاخذه نموده، حكيم را از آن ورطه خـلاص فرمـود            
  ).81، ص 1377

  اميران و پادشاهان دنيا بود، دعوت بهرام شاه بهاگر نظر حكيم سنايي از ارتباط با اين 
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پذيرفت در حالي كه با حسن تدبير و سلوك، آن را ايـن گونـه                 ميبه اقامت در دربار را      
  :رد كرده است

 كوشـم   درويش نيم اگر چه كم مـي      «
 برگي بـه مـرگ مالـد گوشـم          گر بي 

  

 ديوانه نيم اگرچـه گـم شـد هوشـم           
 آزادي را بــــه بنــــدگي نفروشــــم

  

. ام با عشق دمسازي دارم و بـا صـدق دل رازي             مسرور غرض و مغرور عوض نبوده     
هر چند اين   .  مدت چهل سال است تا قناعت توشه من بوده است و فقر پيشه من              اينك

غايت اما خادم اين تجمل را تحمل         نهايت و موهبتي بي     كرامتي بزرگ است و تربيتي بي     
  .نتواند كردن و شكر و سپاس اين تفضل تحمل نداند ساخت

ــساً  ــف االله نف ــا كل ــا م ــوق طاقته   ف
  

 و لا تجــــودي الا بمــــا تجــــد  
  

 بيند رأي پادشاه جهانگير جوانبخت اين عمل قناعت را بر بنده تقريـر فرمايـد و                اگر
از جامه خانه فضل خلعت عفو به ارزاني دارد تا در زاويه وحدت روزگار گزارد كه كفر       

اي ندانـد     نديم ايمان نشايد و ظلمت قرين نور نزيبد دربار شاه شاه برده نو پـرده جلـوه                
  . شايد نه نگار روز راكرد بساط نور جمالش حور را

 صدر تو چرخست و تن را بـال سـست         
 جــان مــن آزاد كــن تــا عقــل مــن     
ــاد     ــه ب ــستن ك ــه ناج ــردانم ب ــازه گ  ت

  

 شيد اسـت و جـان را چـشم درد          روي تو  
ــرد    ــي آزاد مـ ــد زهـ ــت گويـ ــر دمـ  هـ

 »ات از جان بيخ و شاخ و برگ و نـرد            تازه
  

  )43-42، ص 1354سنايي، (
قريـه  ا لـو  ابوالقاسم را با عبارت ان الملوك اذا دخالدين چنين دعوت خواجه قوام    هم

اي   رد كرده و نامه را با قصيده      «اي مندرس چه طاقت بارگاه جباران دارد          افسدوها، كلانه 
  ).122همان، ص(» فرستد در مدح وي مي

انـد؛    بـر مـصالحي حفـظ كـرده        بعضي از بزرگان صوفيه ارتباط با قدرتمندان را بنـا         
شخصيت ناب و آرمـاني     «لخير كه بنابر قضاوت نادر ابراهيمي هم        چنانكه ابوسعيد ابي ا   

با بعضي از وزيـران ارتبـاط   ) 56، ص 1370ابراهيمي، (» در تصوف ايراني ناميده شده است     
؛ چنانكه ابراهيم ينال برادر كوچك طغرل از ابوسـعيد          )116، ص   1371ميهني،  (داشته است   

بعـد ابـراهيم بـر بـرادرش        . »ا منّ ابراهيم«شت  اي نو   شيخ بر رقعه  . تقاضا كرد او را بپذيرد    
وي قبل از هلاك درخواست كرد كه آن رقعـه را بـا             . عاصي شد و برادرش او را كشت      

  ).117همان، ص (وي در گرو گذارند تا شفيعش باشد 
  رفعاز سوي ديگر بعضي از اين ارتباطها با حفظ حدود آن براي هزينه كردن جاه براي 
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كسي كه تمـام  . شده است   يردستان از اخلاق پسنديده محسوب مي     گرفتاريهاي مردم و ز   
اي نداشته و دوستي      و جامه و خانه   ) 73، ص   1354سنايي،  (عمر يك كفش داشته است      

  :مخلص برايش اين امكانات را فراهم كرده است
ــهرم    ــدرين ش ــص ان ــتي مخل  دوس

ــه ــه رحمــت دل  خان ــن ب ــر م  اي به
  

ــرم    ــتي بهـ ــدق دوسـ ــرده از صـ  كـ
  جامـه خانـه زظـل      كرده و يكدست  

  

  )726، ص 1359سنايي، (                                                                            
رسد حفظ اين ارتباط براي ايجاد اوضاع مناسب به منظور مقصود خاصي              به نظر مي  

 است  حفظ جاه وي به منظور كسب فضاي تعليم و تربيت         . داري  بوده است نه براي دنيا    
  .نه توجه به امور دنيايي

سنايي در ديوان اشعارش بيشتر بهرامشاه و دولتمردان را مدح گفته و فقط گهگـاه از       
  :بدي اوضاع به طور كلي شكايت كرده است

 منسوخ شد مروت و معدم شـد وفـا        
 اي مانـده ممـتحن      عاقلي بـه زاويـه    ..

  

 كيميا نام همچوسيمرغ و    هردو مانده   زين  
ــه د  ــر فاضــلي ب ــهه ــتلا اهي ــشته مب  اي گ

  

  )48همان، ص (
  :وي گاهي نيز از خوف و خطرهاي بريدن نانش ابراز ندامت كرده است

 تا كي زهر كسي زپـي سـيم بـيم مـا          
  

 وز بيم سيم گشته نـدامت نـديم مـا           
  

  )57 همان، ص(                                                                                          
  :هاي مهلك انذار داده است چنين از سيمهاي سمي و سقوط در چاه جاه هم

 هــر كجــا جــاه در آنجــا چــه اســت
  

 هر كجا سيم در آن سيم سـم اسـت           
  

  )81همان، ص (                                                                                         
نيـاز از     ابراز خستگي كرده و با عشق خدايي، خود را بي         زماني هم از لافها و مدحها       

  :خواجگان ديده است
 اي سنايي چند لاف از خواجه و مهتـر زنـي          
 رايتت بر چرخ سردارد همـي چـون آفتـاب         

 مصر اگر اقطاع داري، دست از كنعان بدار       ...
  

 مهـر سـلطان زر زنـي    دار قلابان نهي بـي     
 ات از چرخ چون مي بگذرد برتـر زنـي           خيمه

 ز علي بيزار گردي، دست در قنبـر زنـي         ا
  

  )691-692همان، (
وي در ادامه اين احساس در نكوهش بزرگان زمان در مدح ابونصر احمدبن سـعيد،               

  :تلخي اين ارتباط را بروز داده است
ــي  ــن لاف در ســخن ران ــا كــي اي  تـــاكي ايـــن بيهـــده ثنـــا خـــواني    ت
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ــي  ــرين ب ــه ب ــر ورزي  گ ــري هن  هن
ــيل  ... ــران سـ ــن مهتـ  آور اف از ايـ
 ر بـستايي  از چه شـاهان گـاه شـع       ...
 مدح هر كـس مگـو بـه دشـواري         ...

  

 گهــر در افــشاني  گــه بــر آن بــي  
 تـــف بـــرين خواجگـــان كهـــداني

ــخن   ــشان س ــه در پيش ــي وز چ  ران
ــاني   نچو ــن آسـ ــس تـ ــابي زكـ  يـ

  

  )688- 670همان، ص (                                                                                
و در آرزوي برائت از اين مدحها و دست يافتن بـه چـشمه نـاب اخـلاص و پيـرو                     

  :امامان آزاده بودن چنين سروده است
 خضر حيوانت بايد خاك ره شو، چون      چشمه

 گردجعفر گرد گر دين جعفري جويي همي      
 كنند تو دادي دين به دنيا در ره دين كي     چون

  

 هر دو نبود مر تو را يا چشمه يـا اسـكندري            
 زان كه نبود هر دو ه دينار و هم دين جعفري     
 پنج حس و هفت اعضا مـر تـو را فرمـانبري          

  ج

  )655همان، ص (                                                                                        
در كند و اشاعه ديـن را در لامكـان و    اما گويي حكيم خود را دلداري داده، تبرئه مي 

  :داند؛ چنانكه گفته است هر مكان و براي هر كس بر خود واجب مي
  سخن كز روي دين گويي چه عبراني چه سرياني

  مكان كز بهر حق جويي چه چه جابلقا چه جابلسا
  )52همان، ص (                                                                 

بهرامشاه و دولتمردان را گفته، بيشتر زبان بـه         حكيم در حديقه الحقيقه اگر چه مدح        
توجه به پندهاي حكيم پـس از سـي سـال عزلـت، نـوع               . پند و انذار آنان گشوده است     

  .كند ارتباط او با شاهان را آشكارتر مي

  پندهاي حكيم سنايي به پادشاه
  عدل

رقـراري  بيشترين پندهاي سنايي به بهرامشاه، توصيه و ترغيب وي به رفتـار عادلانـه و ب               
وي با شيوة ارتباط و تحسين پادشاه به تربيت وي پرداختـه و             . عدالت در مملكت است   

حكايـت  «با پند مستقيم و به كار بردن تمثيل، او را به عدالت، تشويق كرده است؛ مانند                 
گيـرد كـه اميـر        سنايي از اين حكايت نتيجه مـي      » گريختن كودكان از عمر و ماندن زبير      

  :شود كند و بيداد موجب فروپاشي ملك مي يمه ميعادل، ملك خود را ب
ــود  ــر چــون جفــت ديــن و داد ب  مي
ــداد  ــوي بيــ ــود راي او ســ  ور بــ

 درد ســـر رســـتي نيـــك باشـــي ز

ــود    ــاد بـ ــدل، شـ  خلـــق را دل زعـ
 ملك خود داد سـر بـه سـر بـر بـاد            
ــستي   ــد بشك ــه عه ــدي، جمل  ور ب
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 چون گرفتي زعـدل توشـة خـويش       
  

ــيش    ــزل پ ــود دو من ــو ب ــب ت  مرك
  

  )94، ص 1354سنايي، (                                                                               
ــت دل    ــه در ولاي ــن زانك ــدل ك  ع

  

ــادل     ــد عـــ ــري زنـــ  در پيغمبـــ
  

  )555همان، ص (                                                                                       
كنـد كـه تنـد و تيـز            به عدل، عدل و شاه عادل را توصيف مي         سنايي پس از توصيه   

  :بودن، ترسنده و منفعل بودن، عدل نيست، بلكه ميانه روي و اعتدال، عدل است
ــاهِ ــشـ ــود  پـ ــار بـ ــتيزه كـ  ردل سـ

ــك و بدســت   ــان ني ــادل مي ــاه ع  ش
 بـــر ميانـــه بـــود شـــه عـــادل    

ــــمر دللــــك را شــــاه ظــــالم پ 
  كـــس شـــاه عـــاجز بـــا داد   دادِ

 لـك و ديـن تنهاسـت      م شاه جـائر ز   
  

 شــاه بــددل هميــشه خــوار بــود      
 لـق و خودسـت    تيز و ظالم هلاك خَ    

ــه و اُ  ــيرخو نـ ــود شـ ــتر دلنبـ  شـ
ــادل  ــاجز عــ ــلطان عــ ــه زســ  بــ
ــارد داد   ــه يــ ــتد نــ ــد ســ  نتوانــ
ــت   ــع در تنهاس ــصاف طب ــان بان  ج

  

 ســت دل شــه چــون زعجــز خونابــه
ــد اســت  ــه نعمــت خداون ــدل ش  ع
ــشتي نوحــست  ــادل چــو ك ــاه ع  ش

ــوج طوف  ــو م ــائر چ ــاه ج ــستش  ان
ــادان   ــراب و آبـ ــدر خـ ــد انـ  باشـ
ــان   ــست جهـ ــاه عادلـ ــب شـ  طالـ

  

 سـت   او نه شاهـست، نقـش گرمابـه         
 جـــور او پـــاي خلـــق را بندســـت
ــست   ــت روح ــن و راح ــه ازو ام  ك
ــست  ــه و جانــ ــي خانــ  زو خرابــ
 عدل شه غيث و جـور شـه طوفـان         
 تو نيت خـوب كـن، جهـان بـستان          

  

  )555-556همان، صص (                                                                               
  :دانسته است) عج(حكيم، سرانجام چنين پادشاهي را به منزله حضرت مهدي

ــالم  ــن ع ــه داد و دي ــه دارد ب ــر ك  ه
 كو نه مهدي به سـست عهـدي شـد         

  

 بـــه خـــدا ار بـــود زمهـــدي كـــم   
ــد   ــدي ش ــه داد مه ــن و ب ــه دي  او ب

  

  )556همان، ص (                                                                                        
جويي بر مردم، موجب نفـرت مـردم و دوري            كند كه ستم و سلطه      او مكرر تأكيد مي   

  :شود از درگاه خداوند متعال مي
ــرور  ــسلط و مغــ ــاه مــ  پادشــ

  

ــق باشــد دور     از خــداي وز خل
  

  )همان(                                                                                         

  نكوهش بيداد
    گستر را به منزلة حضرت كند و پادشاه عدالت طور كه به عدل سفارش مي سنايي همان
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نامـد و      مـي  »حيوان درنده «داند، شجاعانه، پادشاه بيدادگر و خوانخوار را          مي) عج(مهدي
  :كند وند متعالي دعوت ميدهد و به بندگي خدا از آن پرهيز مي

ــرار  ــة اشــ ــدانم زجملــ ــن نــ  مــ
ــدادي  ــيه روي وقـــت بيـ ــز سـ  جـ
ــازي   ــتم س ــه از س ــت ك ــغل دول  ش

 راي خويــشي شــاد داد و ز چــون ز
 هــر كــه انــدر جهــان ســتم جوينــد 

 ود پايــهخلــق ســايه اســت و شــه بــ
روزگــــــار ار دد و گــــــز دوزدر 

 ســـاية ايـــزد اســـت شـــاه كـــريم 
 بد و نيكي كـه در سـتور و ددسـت          

ــرد... ــد م ــن باش ــرد دي ــوار م   غمخ
ــدار   .. ــوار م ــرد س ــر خ ــشم را ب  خ

 خـــرد آب كـــرد پاســـخ نـــان بـــي
 ـ       رد بيشـست  هر كه را خشمش از خِ

 اي شهنــشه در ايــن ســراي غــرور...
 چــو مــه از تــو نيافريــد خــداي    

  

 گنـــاه آزار ر گنـــاهي چـــو بـــيپـــ  
ــادي   ــان شـ ــو زنگيـ ــد همچـ  نكنـ
 چه بـود جـز كـه گـرگ و خـرازي           
ــداد    ــود بي ــرود خ ــي برف ــون كن  چ

  ديـــــوان آدمـــــي روينـــــددد و
ــايه    ــد سـ ــژ، افكنـ ــژ كـ ــة كـ  پايـ
ــوزد  ــادل آمـــ ــاه عـــ  از دل شـــ
ــيم   راســت بــاش و مــدار از كــس ب
ــك و بدســــت   ــاه نيــ  از دل شــ
 هر كـه او غـم خـورد چنـين باشـد           

ــويشِ ــرد خ ــدار خ ــوار م ــو خ   را ت
ــ  رد كــي خــرد چنــين ســخنانبــا خِ

ــشت  ــق، دل ري ــق ازو و او زخل  خل
ــن شــربت شــراب طهــور   بخــور اي

ــو بِـ ـ ــد ت ــق بن ــايه از خل  گيش نم
  

  )548- 550همان، ص (                                                                                
همـان،  (» مناظرة مأمون عباسي با مادر يحيي برمكـي       «حكيم سنايي با تمثيلهايي مانند      

» منديمناظرة سلطان محمود با مادر ابوالحسن مي      «و حكايت مشابه ديگر،     ) 551-552ص  
او آه يتيمـان، مظلومـان و   . ترسـاند  گناهـان مـي   از ريختن خون بي  ) 552-553همـان، ص    (

  :پيرزنان را موجب سرنگوني سلسلة پادشاهان دانسته و از آن بر حذر داشته است
 اي بـــسا بـــادگير و طـــارم و تـــيم

 ر هنــراناي بــسا رفتــه ملــك پـ ـ  
ــه ســحر  ــد ب ــرزن كن  آنچــه يــك پي

  

ــالا ز   ــر و بـ ــ زيـ ــشم يتـ  يمآب چـ
ــي  ــاي بــ ــدران زار زار از دعــ  پــ

ــر   ــر و تبـ ــزار تيـ ــد هـ ــد صـ  نكنـ
  

  )557همان، ص (                                                                                       
، خـراج و ماليـات همـراه بـا          »دادخواهي پير زن با سـلطان محمـود       «او در حكايت    

ت ناپايدار شاهي پرهيز داده و از آه مظلومان كه از           اجحاف را نكوهيده و از تكيه بر قدر       
  :تر است، هشدار داده است هر سلاحي شكننده
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ــين   ــه يقـ ــحر بـ ــوم در سـ  آه مظلـ
ــان  در ســــحرگه دعــــاي مظلومــ
ــردن   ــرزه را گـ ــير شـ ــشكند شـ  بـ
 آنچــه در نــيم شــب كنــد زالــي    
ــصاف مــن نخــواهي داد  ــو ان  گــر ت

  

ــين    ــاوك و زوبـ ــر و نـ ــر از تيـ  بتـ
 ننالــــــــة زار و آه محرومــــــــا

 دركـــش از ظلـــم خـــسروا دامـــن
ــالي   ــسروي س ــو خ ــون ت ــد چ  نكن
ــاد  ــود نباشــي ش ــك خ  روزي از مل

  

  )56همان، ص (
داند كه حتي اگر پادشاه، عادل هم باشد، ممكن است كارگزارانش سـتمي               حكيم مي 

آيد بلكـه بيـداد او را         فكر به پشتيباني از كارگزار بيدادگر برنمي       روا دارند؛ پادشاه خوش   
؛ چنانكه انوشيروان به جاي مرغي كه كـارگزارانش از معلـم برهمـايي بـه              كند  جبران مي 

 وي، پادشاه را مسئول خـوبي و بـدي          ).563-565همان، ص   (اي داد     ستم گرفته بودند، بره   
  :داند عمل كارگزاران با زيردستان مي

 چاكرت گر بدست و گر بـد نيـست        
  

 بد و نيكش زتوست از خود نيـست         
  

  )577همان، ص (
دهد و در مرتبـة ديگـر از    نايي يك بار عاقبت ستمكاري را در دنيا نشان مي  حكيم س 

  :ترساند عدالتي در آخرت و دادگاه الهي مي عاقبت وخيم ستم و بي
 آخـــر از حـــشر يـــاد بايـــد كـــرد

 سـت   تخت سلطان چه تو بسي ديده     
 بگـــذرد دور عمـــر تـــو ناگـــاه   

  

ــرد    ــد كـ ــدل و داد بايـ ــاه را عـ  شـ
 سـت   داد و بيداد هر كـسس اشـنيده       

ــلاه   ــد كـ ــري نهنـ ــر ديگـ ــر سـ  بـ
  )560همان، ص (                       

سنايي همين سياست تعريف و تمجيد از بهرامشاه و سپس نـصحيت و انـذار را بـا                  
همان، (گيرد  كارگزاران شاه مانند قاضيان، وزيران، غلامان لشكر و مانند آنها نيز پيش مي     

ــاه را   ). 42-506-519-590-593-600-638-708-713-736ص  ــخص پادش ــا ش ام
دهد كه آخرت خود را       داند و شخص شاه را انذار مي        مسئول مستقيم رفتار همة اينها مي     

، بـه بهرامـشاه   »زال بـه محمـود  «براي دنياي كارگزارانت خراب نكن و ايـن را از زبـان    
  :شنواند مي

 خـورد او مــال و تــو حــساب دهــي 
ــاد   انـــدر آن روز كـــي رســـد فريـ

  

 جــواب دهــي؟انــدر آن روز چــون   
 مـــر تـــو را هـــيچ بنـــده و آزاد   

  

  )560همان، ص (
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  عفو و احسان
-583-582-587-586همان، ص   (پس از سفارشهاي مكرر حكيم سنايي به برقراري عدالت          

 بيشترين آمـوزة حكـيم، توصـيه بـه     ،)587-586-580همان، ص ( و پرهيز از ظلم      )582/524
همـان، ص   (» وشـيروان و مطبخـي    ان«عفو و شكر نعمت قدرت است؛ چنانكه در تمثيـل           

  :و در تمثيل ديگري بهرامشاه را به شكر قدرت و عفو و تسامح فرا خوانده است )569-568
ــير    ــي اس ــر جمع ــيس به ــف ق  احن
ــسته، حلمــت كــو  ــد ب ــه حقن  گــر ب
ــداري  ــان هــست اصــل دين ــو ك  عف
 تـــو ظفـــر خواســـتي خـــدايت داد
 هست نـزد خـداي و خلـق اي شـاه          

  

ــر     ــو امي ــر ت ــستگان ب ــين ب  گفــت ك
 ور خــود از باطلنــد، علمــت كــو   

ــي   ــه روز مــ ــراي چــ  داري از بــ
ــاد  ــاري ي ــو عفــو خواســت، ن  او زت
ــاه    ــذر گن ــول ع ــدرت، قب ــكر ق  ش

  

  )548همان، ص (
لك دانسته استاو فشارهاي اقتصادي و خراجهاي ظالمانه را موجب تباهي م:  

ــان    ــت ن ــستد از رعي ــون ب ــاه چ  ش
ــود   ــه رب ــه ماي ــهي ك ــت، ش  از رعي

ــاه    ... ــدل ش ــان زع ــق ج ــودرون  ب

 شاه را خواب خوش نبايـد خفـت       ...
  

ــان        ــا ف ــن عليه ــل م ــد ك ــد ش  نق
ــام انـــدود   بـــن ديـــوار كنـــد و بـ

ــي  ــك ب ــود   مل ــاه ب ــرگ ك ــدل، ب  ع
ــدار شــد چــو شــاه بخفــت   فتنــه بي

  

  )573-574همان، ص (
پادشاهي كـه در وقـت قحـط        «او توجه به رعيت، جوانمردي و احسان را در تمثيل           

و ) 581-582همـان، ص    (، آموزش داده اسـت      »ودسالي انبار دربارش را بر روي خلق گش       
اي شـد و پـنج دينـار فريـدوني            در تمثيل انوشيروان، هنگامي كه در شكار، وارد خرابـه         

يافت و آن را به فال نيك گرفت و هزار برابر آن به شكرانه به نيازمندان بخشيد، احسان                  
  .و بخشش را آموزش داده است

، سـوق دادن توجـه پادشـاه بـه وضـع مـالي       هاي سياست سنايي يكي ديگر از آموزه 
  ).580همان، ص (زيردستان بويژه دبيران است تا بينوان نمانند 

شناسي سياست شاهان، بهرامشاه را از آسيبها آگاه كرده براي هر يك              حكيم با آسيب  
حكـيم بـا    . يكي از آسيبها، عدم امنيـت عالمـان ديـن اسـت           . نهد   روي مي   حلي پيش   راه

 خواندن اين دسته، مصونيت و امنيت آنها را لازم دانـسته و توصـيه        »چشم ملك و دين   «
هاي سياسي سنايي به پادشاه، ترك هوي و هوس در            چنين يكي از آموزه    هم. كرده است 

   عشق او،و شاه از خوف افتادن در دامبود   است كه كنيزكي دل او را برده تمثيل پادشاهي
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  ).584-586همان، ص (د و از فتنة عشق برهد كنيزك را به آب انداخت تا از او رها شو
كنـد و     حكيم، پادشاه را در حكمراني اين دنيا بـه طلـب مقـام اخـروي دعـوت مـي                  

كند و حكمراني با آرماني ديني را به          كامراني دنيايي را به آب جويهاي بويناك تشبيه مي        
  :كند رسيدن به حوض كوثر تشبيه مي

ــوي    ــاني جـ ــدر آن جهـ ــة قـ  پايـ
 دار  د عـــاليهمـــت انـــدر نهـــا  

 دست از ايـن آبهـاي جـوي بـشوي         
ــود  ــاز بـ ــال سـ ــاقي كمـ  ملـــك بـ

  

 ســـايه و فـــر آســـماني جـــوي     
 دل زكـــــار زمانـــــه خـــــالي دار
ــوي   ــوثر جــ ــربت از آب كــ  شــ
ــود    ــاز بـ ــال بـ ــا خيـ ــك دنيـ  ملـ

  

  )589همان، (
اي تربيتي است تا از پادشاهي        شود نزديك شدن سنايي به بهرامشاه شيوه        مشاهده مي 

  .بسازددنيايي، اميري الهي 

  حلم و بردباري
 امـوي بـا مـردي كـه بـا خـشونت، جـور و ظلـم او را                     هـشام «حكيم سنايي در تمثيل     

افروخـت و سـرانجام بـر خـشم خـود فـائق آمـد و                  و هشام از آن بر مـي      » شمارد  برمي
استخفاف وي را با تأمل و حلم، رفع كرد، ضمن توصيه پادشاه بـه حلـم و بردبـاري بـا      

) 571همان، ص   (ود را در مدارا با پادشاه و حسن ادب با او            رعيت در واقع، سياست خ    
  :براي رفع ظلم و دادخواهي از پادشاه از زبان هشام، بيان كرده است

 ليك زين پس چو دادخـواهي خواسـت       
 ســـتم از مــــصلحت ندانـــد عــــام  ..

 كانكـــــه او دانـــــش و خطـــــر دارد
 هــــم ببــــين شــــاه در هــــر دم   ..

 هـــر زمـــان پـــيش شـــاه داد و ســـتم
  

 نگاه كن چـپ و راسـت      به تأمل     
 انتقــــام از ادب ندانــــد خــــام
ــاه، تـــاج ســـر دارد   مـــالش شـ
 الحذر الحـذر همـي خـوان هـم        
ــدم  ــع ب ــر چهــار طب  چــار قــل ب

  

  )567همان، ص (
وي در تمثيل خازن و انوشيروان كه جامش را ربـوده بودنـد و خـازن بـراي يـافتن                    

، حلم و   "روان از جام  صرف نظر كردن انوشي   "كرد با     ربايندة جام بيگناهان را شكنجه مي     
آمـوزد؛ اينكـه شـاه بايـد در روز ماننـد            بردباري و تسامح و رازداري را بـه پادشـاه مـي           

  :هنگام مانند تاريكي شب، جرم همه را بپوشاند خورشيد بر همه ببخشايد و شب
ــود     ــد ب ــست باي ــون عادل ــاه چ  بــا ســپاه و رعيــت از پــي ســود       ش
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 روز روشـــن بـــه جـــود كوشـــيدن
  

ــه راز    ــاري بـ ــب تـ ــيدنشـ  پوشـ
  

  )553-555همان، ص (
حكيم، مكرر پادشاه را به حلم و بردباري و احتمال از زيردستان نصيحت، و به دادن         

  :كند پاسخ بدي با خوبي توصيه مي
 خلــق اگــر در تــو خــست ناگــه خــار
 آنكــه دشــنام دادت از ســر خــشم   
ــويش  ــويي گ ــد گفــت نيك  و آنكــه ب
ــد     ــدو ده قن ــد، ب ــرت ده ــه زه  آنك

ــداد،   ــيمت ن ــه س ــششو آنك   زر بخ
ــدار  ــويش بـ ــل خـ ــه را در محـ  همـ
ــراق     ــل و ف ــار وص ــوي در كن ــا ب  ت

  

ــدار      ــغ م ــويش ازو دري ــل خ ــو گ  ت
 خاك پايش گزين چـو سـرمة چـشم         

ــي   ــو م ــو را، ت ــد ت ــويش ور نجوي  ج
ــد    ــرد درو پيونـ ــو بـ ــه از تـ  و آنكـ
ــشش    ــر بخ ــد س ــت بري ــه پاي  و آنك
ــازار   ــد مـ ــوي بـ ــيچكس را زخـ  هـ
ــلاق  ــارم الاخـــ ــري از مكـــ  دفتـــ

  جججج

  )572-573همان، ص (
وي سعة صدر و صبر بر سـفاهت جـاهلان و پنـد گـرفتن از غـافلان را از ويژگـي                      

  .شمارد رياست و شاهي بر دل و جان مردم مي
ــفاهت جاهـــل   صـــبر كـــن بـــر سـ
 پنـــد عاقـــل بـــه آخـــر كـــارت    

  

 تـــا شـــوي ســـايس ولايـــت دل     
 كنــــد ار كنــــد تيــــز بــــازارت   

  

  )571همان، ص (
، هماهنـگ بـا نظـر آن دسـته از          در واقع سياست سنايي در نزديك شـدن بـه دربـار           

طلبـي تلقـي كـرده و        منتقدان سياست صوفيه است كه گريز از امور مملكتـي را عافيـت            
دوسـتي دانـسته و فـرار از انـذار           پذيرش مسئوليتهاي سلطاني را نوعي تهور بـراي نـوع         

شاهان را سلب مسئوليت از خـود، رهـا كـردن ادب جامعـه و گريـز از خطرهـا تعبيـر                      
يرا نهايت قبول مسئوليتها و رعايت عدالت اجتماعي ممكن است به از دست             اند؛ ز   كرده

 ؛انـد   دوستي تلقـي كـرده     دادن جان و هلاك بينجامد و گروهي گريز از مسئوليتها را جان           
چنانكه برخي از نزديك شدن به سلطان بر حذر داشته و نزديـك شـدن بـه او را ماننـد                     

  :ظماان الاِ بحر عمالسط: اند  كردن در دريا توصيف كردهخطر
 شــمار اســت بــه دريــا در منــافع بــي

  
 و گرخواهي سـلامت بركنـار اسـت         

  )71، ص 1384سعدي، (                 
 لا بحـــر عظمـــاً  امـــا ســـلطان و

  

ــرب ال   ــرو ق ــب بح ــذور العواق   مح
  

  )50، ص 1366رازي، (                                                                               
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  دورانديشي و رأي خردمندانه
حكيم سنايي، پادشاه را به دورانديشي و مشورت بـا كاردانـان و افـراد شـجاع دعـوت                   

  :كند مي
 شــاه را در دمــاغ و بــازوي چيــر   
ــست رأي زدن  ــزم چيـــ  اول حـــ
 شــاه را درخورســت حــزم درســت 

  

ــر    ــد دل بهــست و عــزم دلي  حــزم ب
 بعد از آنن عـزم دسـت و پـاي زدن          

 ــ  ود زغفلــت ســستورنـه عــزمش ب
  

  )575همان، ص (                                                                                       
وي با پيش كشيدن ماجراي خراج خواستن سـلطان محمـود از روميـان و اسـتهزاي             
روميان از اين درخواسـت و شـرمندگي سـلطان محمـود از ايـن مـاجرا، پادشـاه را بـه                      

شـود، توصـيه      ورت با كاردانان و پرهيز از رأي ناصواب كه موجـب شـرمندگي مـي              مش
  :كند مي

 شاه بايـد كـه وقـت خلـوت و بـار           
  

 در همــــة كارهــــا بــــود بيــــدار  
  

  )563- 565همان، صص (                                                                                
شـود و رأي   ته اسـت كـه موجـب رأي درسـت مـي     وي بهترين مشاور را خرد دانس  

  :نادرست را مشاور ناباب براي شاه معرفي كرده است
ــن را   ــن روش ــك و دي ــد مل  رأي ب

  

 همچــو يــار بدســت مــر تــن را      
  

  )579همان، ص (                                                                                         
عقلان پرهيز داده زيرا رأي آنان مانند نورِ برقِ آسمان           شورت با كم  وي پادشاه را از م    

  :است؛ روشنايي فراگيري ندارد و روشنايي آن قابل اعتماد نيست بويژه در امور مهم
لــك نرانــدكــس بــه تــدبير ســفله م 

 رأي كــم عقــل، نــور بــرق بــود    
  

ــد     ــوان خوان ــرق نت ــور ب ــه در ن  نام
ــود  ــيمِ غــرق ب  خاصــه جــائي كــه ب

  

  )همان(
  :كند خردي شاه توصيف مي هم چنين وي، انتخاب وزير نادان را نشانة بي

ــي   ــت و ب ــا زف ــاه ت ــود  ش ــرد نب  خ
  آيــد ار چــه شــير ژيــان   راشــاه 

  

ــود       ــد نب ــر ب ــود وزي ــت او خ  جف
ــان    ــه زي ــد ب ــر ب ــك از وزي  روز ني

  

  )همان(
  :نامد تدبيري مي او داشتن وزير حسود و بدخواه را موجب نحسي و بي

ــت  ــشورت نياف ــصوددر م  كــس مق
 زانكه در ملـك از ايـن دو ناهـشيار         

 اصل سست رأي و حـسود       از دو بي    
ــار   كـــركس و جغـــد را برآيـــد كـ
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ــه   ــين دو ديوان ــس از چن ــا دو نح  ت
ــي  ــوك بــ ــشكار ملــ ــدبير پيــ  تــ

  

ــه     ــر خان ــن دگ ــد اي ــذي ياب  آن غ
 جغــد باشــد ميــان خلــق حقيــر    

  

  )همان(

  ترغيب به شجاعت و سلحشوري
سازي و تـرك هـوي و         سوزي و عدل     پادشاه به ظلم   حكيم سنايي پس از پند و اندرز به       

 "جنـگ "كند و روز نام و ننگ يعني          هوس و توجه به رعيت، لحن خود را حماسي مي         
آوري و تير و سنان را راه مغلوب كردن گرنكشان            آورد و دل    را فرار از ننگ به شمار مي      

  :داند مي
 ملـــك چـــون نخنـــدد خـــوش   
ــوده   ــمن آلـ ــون دشـ ــن از خـ  بكـ

ــه ــوش  حلـ ــل پـ ــاچخ راي لعـ   نـ
 روز هيجا كه صـلح، جنـگ شـود        ...
 دشــمنان را بــه زيــر پــاي درآر   ...

  

 تـــا نگريـــد ســـنان چـــون آتـــش  
ــوده  ــام فرســــ ــاي نيــــ  تيغهــــ
 هيــــزم افــــزاي صــــحن دوزخ را
ــود  ــيم ننـــگ شـ ــام بـــد دل زبـ  نـ
ــرآر   ــه دار بـ ــشان بـ ــردن سركـ  گـ

  

  )578-588همان، صص (
  :كند  ميحكيم، جواز اين گونه جنگهاي خونين را براي دشمنان دين صادر

 خصم دين را به تيغ، بـر در پوسـت         
  

 كه دو سر در يكي كله نـه نكوسـت           
  

  )588همان، ص (
نامد و جنگهايي را كه براي خـدا           مي »بت«هاي دنيوي و غرور و شهوت را          وي كينه 

  :كند نه آنچه بناي غير خدايي دارد باشد، تأييد مي
 ليك حرص و غرور و شهوت كـين       
ــاد  ــي آفـــت از درون نهـ ــر يكـ  هـ
ــازي  ــادل و غــ ــشاه عــ  اي شهنــ

  

 حسد و بغض و آنچه هـست چنـين          
 هست يك بت بـه صـورت و بنيـاد         
 تيـــغ در نـــه چـــو احمـــد تـــازي

  

  )همان(
طلب نيست و براي حفظ نام و جاه خود به كنج            دهد كه سنايي، عافيت     اين نشان مي  

ور پـر   او حكيم و لالاي شاه    . اي نخزيده است كه تنها به خودسازي، دل خوش كند           زاويه
گـستري   لـك و عـدل    كند، زمينه را براي آرايش م       است و اگر از او تعريف و تمجيد مي        

كند و با سخنان بسيار صريح، شاه را به عدالت، شجاعت، رفق و مدارا با طبقات          مهيا مي 
. كنـد   در واقع بر شاه، شاهي مي     . كند  مختلف و انتخاب وزيران عاقل و عالم، ترغيب مي        
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ا مغولان است كه وقتي اميـد غلبـة نظـامي بـر آنـان نيـست بـا        اين همان شيوة سعدي ب 
، خـود را  "مطايبات"خواند؛ حتي با طنز و       ، آنان را به هنجارها فرا مي      "نصيحه الملوك "

سنايي به آنچه از مـدحها بـه نـاگزير تـن داده از     . كند به اين قشر، نزديك و صميمي مي   
  :خداوند بخشنده طلب مغفرت كرده است

 را بيـامرزي    ن دارا سـنايي     خداوندا جها 
  ج

 كو كرده است اندر شعر پيـدايي       بدين توحيد   
  

  )602، ص 1354سنايي، (

  نتيجه
سنايي با ارتباط با دستگاه حكومتي در خدمت دنياي شاهان قرار نگرفته است؛ بلكـه بـا         
نزديك شدن به پادشاهان غزنوي با شيوة تلقين و تشويق و تحذير، آنان و كارگزارانشان             

به مكارم اخلاقي مانند عدل، پرهيز از بيداد، عفو و احسان، حلم و بردباري در برابـر                 را  
رعيــت، تواضــع، دورانديــشي و رأي خردمندانــه و شــجاعت و سلحــشوري در حفــظ 

وي گاه با الفاظ درشت، پادشاهان را بـه         . مملكت و دين، تشويق و ترغيب نموده است       
  .ظلم و ستم و خونخواري را نمايانده استدد و دام تشبيه كرده و با اين كار زشتي 

چنين حكيم سنايي مردم را از توجه به دنيا و دنياداران بازداشـته و بـه توكـل بـه                   هم
  .رساني او سوق داده است خداوند متعال و اعتقاد به روزي

گرچه حكيم با پادشاهان روابط دوستانه برقرار نموده است از خـشم و حـبس آنـان     
وي در سايه . كند قر وي انگيزه دنيايي در اين ارتباطات را منتفي ميف. مصون نبوده است  

اين ارتباط، فرصتي براي تدوين آثار يافته و همواره با فقر عملي دست به گريبـان بـوده     
  .است

  

  نوشت پي
كه نزديك به دوازده هزار نفر از ايشان در كتابهاي رجال ضـبط             ) ص(در ميان صحابه پيامبر اكرم    . 1

است كه بيان بليغ او از حقايق عرفاني و مراحل حيات معنـوي بـه               ) ع(اند، تنها علي    شدهو شناخته   
ذخاير بيكراني شامل است در حالي كه در آثاري كه از ساير صحابه در دست است از ايـن مـسائل             

 و  "اويـس قرنـي   " و   "سـلمان فارسـي   "در ميان مردان و شاگردان او كـساني ماننـد           . خبري نيست 
شوند كه عامه عرفـا كـه در اسـلام بـه               يافت مي  "ميثم تمار " و   "رشيد هجري " و   "كميل بن زياد  "
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اند و پس از ايـن طبقـه          هاي خود قرار داده     در رأس سلسله  ) ع(اند، ايشان را پس از علي       وجود آمده 
 در  "شـقيق بلخـي   " و   "ابراهيم ادهـم  " و   "مالك بن دينار  " و   "طاووس يماني "كسان ديگري مانند    

اينكه به عرفان و تصوف تظاهر كننـد در زي زهـاد و پـيش                 به وجود آمدند كه بي    قرن دوم هجري    
مردم، اولياي حق و مردمان وارسته بودند ولي در هر حال ارتباط تربيتي خـود را بـه طبقـه پيـشين                      

  ).141-142، ص 1354طباطبايي، ("پوشاندند  خود نمي
 و  "بايزيـد بـسطامي   "سـوم ماننـد     پس از اين طبقه، طائفه ديگري در اواخر قرن دوم و قـرن              "

 و نظايرشان به وجود آمدنـد كـه بـه سـير و سـلوك عرفـاني                  "جنيد بغدادي " و   "معروف كرخي "
  ).142همان، ص ("پرداختند 

آمـد    حـسن بـصري از مـوالي بـه شـمار مـي            "موالي منظورم عجم و غير عرب اسـت؛ چنانكـه           . 2
شود و گاهي هم بر       ب خالص اطلاق مي   موالي اغلب بر بنده و غيرعر     ). 176، ص   1354ممتحن،  ("

كرد، نوعي ارتباط و پيوستگي ميان    مي) آزاد(هر گاه مالك، بنده و كنيز خود را عتق          . معتق و حليف  
خواندنـد    گفتند و بنده آزاده شـده را مـولي مـي             مي "ولا"آمد كه اين بستگي را        آن دو به وجود مي    

  . مراجعه شود132 ص براي اطلاع بيشتر به همان كتاب). 131همان، ص (
  ).160، ص 1359مطهري،  ("خواندند ايرانيان را موالي يعني بندگان مي... تازيان"

حسن . اميه گشودند بسياري از علما و دانشمندان و فقيهان هر بلد، علنا زبان به طعن و لعن بني               ". 3
موالي ايراني  بصري كه به حسن اخلاق و متانت فصاحت و تقوي و دانش اشتهار داشت و خود از                  

ممـتحن،   ("دين معرفـي كـرد      اميه و آل مهلب را كينه جو و بدخواه بي           آمد، صريحاً بني    به شمار مي  
  ).5، ص 1354

براي رفتار خلفا و حكام اموي با موالي به كتاب نهضت شعوبيه، جنبش ملي ايرانيـان در برابـر                   ". 4
 .دمراجعه شو) 145-264، ص 1354ممتحن، (خلافت اموي و عباسي، 
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 تـصحيح   ؛وسـائل الـشيعه الـي تحـصيل مـسائل الـشريعه            ؛حر عاملي، محمدبن حـسين    . 5
 .1367 اسلاميه، : چ چهارم، تهران؛عبدالرحيم رباني شيرازي

 آمـوزش انقـلاب     : چ دوم، تهـران    ؛ابوالقاسـم طـاهري    ترجمـه    ؛تاريخ تمدن  ؛دورانت، ويل . 6
 .1368، 4اسلامي، جلد 

الدين يحيي    ترجمه ركن ؛  سيرت شيخ كبير ابوعبداالله بن خفيف شيرازي       ؛ديلمي، ابوالحسن . 7
 .1363 بابك، : تهران؛ به كوشش توفيق سبحاني؛ تصحيح آن ماري شيمل؛جنيد شيرازي

 .1362 جاويدان، : چ پنجم، تهران؛لهبا كاروان ح ؛ عبدالحسين،كوب زرين. 8
 .1369 اميركبير، : چ سوم، تهران؛جستجو در تصوف ايران ـــــــــــــــــــ؛. 9

 .1335 اميركبير، : تهران؛ترجمه علي جواهر كلام؛ تاريخ تمدن اسلام؛ زيدان، جرجي. 10
 .1384مي،  خوارز: چ هفتم، تهران؛ تصحيح غلامحسين يوسفي؛گلستان ؛سعدي شيرازي. 11
 ؛)فخـري نامـه    (حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه     ؛سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم     . 12

 .1359 دانشگاه تهران، : تهران؛تصحيح و تحشيه مدرس رضوي
كتابخانـه  :  تهـران  ؛ به اهتمـام مـدرس رضـوي       ؛ديوانــــــــــــــــــــــــــــــــ؛  . 13

  .1354سنايي، 
 ترجمه  ؛))ع(زندگي امام علي الهادي   (حياه الامام علي الهادي      ؛شيخ باقر شريف قريشي،   .14

  .1371 اسلامي، : قم؛سيد حسن اسلامي
  .1386 اختران، : تهران؛هاي اجتماعي شعر فارسي زمينه ؛شفيعي كدكني، محمدرضا. 16
  .1377 اسلاميه، ؛، تهرانمجالس المومنين ؛شوشتري، علامه قاضي نوراالله. 17
 تحرير نو، مـصطفي بـن خالقـداد         ؛ملل و نحل   ؛اني، محمد بن عبدالكريم بن احمد     شهرست. 18

  .1361 اقبال، :هاشمي عباسي، چ سوم، تهران
، تهـران،   5 چ   ؛گوي و منتخب آثار آنـان       گنج سخن شاعران بزرگ پارسي     ؛االله  صفا، ذبيح . 19

  .1354دانشگاه تهران، 
  ).تا بي(سينا  ، تهران، ابنن سلجوقياز آغاز عهد اسلامي تا دورا ــــــــــــ؛. 20
جـا،    ، بـي  8 چ   ؛ با مقدمـه سيدحـسين نـصر       ؛شيعه در اسلام   ؛ سيد محمدحسين  ،طباطبايي. 21

  .1354كتابخانه بزرگ اسلامي، 
 : صـادق گـوهرين، تهـران   ؛ تـصحيح و تعليقـات و حواشـي     ؛اسرار نامه  ؛عطار، فريدالدين . 22

  .1338مشرق، 
  .1355 زوار، : تهران؛ تصحيح محمد استعلامي؛ الاولياءتذكره ؛عطار، فريدالدين. 23
  .1373 الهام، : تهران؛ تصحيح جواد مشكور؛الطير منطق ــــــــــــــــ؛.24
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 به كوشـش حـسين   ؛ مؤيدالدين محمد خوارزمي  ترجمه؛احياء علوم الدين ؛غزالي، محمد . 25
  .1369 علمي و فرهنگي، : چ دوم، تهران؛خديو جم

 معيـار عرفـان اسـلامي، بازيافتـه در          ؛)ص(سـيره پيـامبر    ؛زاده، غلامحسين   نغلامحسي .26
 جهـاد   : ش نهـم، تهـران     ؛، نشريه پـژوهش زبـان و ادب فارسـي         هاي صوفيانه فارسي    متن

  .1386دانشگاهي، 
  .1332 مطبعه بانك ملي، : تهران؛تاريخ تصوف در اسلام ؛غني، قاسم. 27
  .1384 اميركبير، : تهران؛ار سناييسيماي جامعه در آث ؛چي، مينو فطوره. 28
  .1359صدرا، :  چ دهم، قم؛خدمات متقابل اسلام و ايران ؛مطهري مرتضي. 29
شـركت سـهامي كتابهـاي جيبـي بـا          : چ اول، تهـران   ؛  نهضت شـعوبيه   ؛ممتحن حسينعلي . 30

  .1354همكاري موسسه فرانكلين، 
 ؛حواشـي بـديع الزمـان فروزانفـر        با تـصحيحات و      ؛فيه ما فيه   ؛الدين محمد   مولوي، جلال . 31

  .1369 اميركبير، :تهران
 ؛پـور    تصحيح رينولد نيكلسون به اهتمام نـصراالله       ؛مثنوي معنوي  ــــــــــــــــــــــــ؛.32

  .1363 اميركبير، : تهران؛جوادي
 تـصحيح  ؛اسرار التوحيـد  ؛ميهني، محمد بن منور بن ابي سعد بن ابي طاهر بن ابي سـعيد  . 33

  .1371 آگاه، : تهران؛شفيعي كدكنيمحمدرضا 
 بـه اهتمـام     ؛مرصـاد العبـاد    ؛الدين ابوبكر بن محمد بن شاورين انوشروان        رازي، نجم   نجم. 34

  .1366 علمي و فرهنگي، : چ سوم، تهران؛محمد امين رياحي
 علمي : چ هشتم، تهران؛ آيتي  ترجمه؛تاريخ يعقوبييعقوبي، احمدبن ابي يعقوب ابن واقع  . 35

  .1374هنگي، و فر
 


